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چکیده 




آن با تطبیق مصداقی بر مسئله حجاب تبیین مفهومی موضوع ضروری دین و احکام 

محمدکاظم زارع شحنه1 

چکیده 
گـر  آن حیطـه اسـت. ا یکـی از مهم‌تریـن بحث‌هـا در هرحیطـه‌ای صحبـت از ضروری‌هـای 
کافـی و شـناخت لازم نداشـته باشـد نمی‌توانـد در آن امـر موفـق باشـد.  کسـی بـه آن ضروریـات احاطـه 
یکـی از موضوعـات مهـم در دیـن اسلام و مذهـب شیعـه، موضـوع ضروری بـودن یـک مسـئله در فقـه، 
آث�ار و اکح�ام فراوان�ی دارد. بعض�ی از مسـائل در دیـن جـزء ضروری‌هـا  ک�ه  مذه�ب و اسلام اس�ت 
کفـر می‌شـود؛ و شـقاوت دنیـا و آخـرت را بـه  حسـاب می‌شـوند و انـکارِِ بـاوری آنهـا منجـر بـه ارتـداد و 
کـه در  دنبـال دارد. بررسـی ماهیـت فقهـی ایـن موضـوع و احـکام آن و تطبیـق آن بـر مسـئله حجـاب 
زمـان معاصـر تحت‌تأثیـر تهاجـم فرهنـگ ویرانگـر غرب و شـبهات جنگ رسـانه‌ای مورد انکار نظری 
گرفتـه لازم بـه نظـر می‌رسـد؛ لـذا در ایـن تحقیـق ابتـدا بـه بررسـی لغـوی و اصطلاحی این  و عملـی قـرار 
کـرد و در پایـان بحـث  موضـوع خواهیـم پرداخـت و در ادامـه احـکام مترتـب بـر آن را بیـان خواهیـم 

تطبیقـی در مسـئله حجـاب خواهیـم داشـت.

گـردآوری شـده اسـت. درایـن پژوهش  کتابخانـه‌ای    ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش توصیفـی و 
-۱: کـه از جملـه نتایـج حاصـل از آن عبارتنـد از بـه منابـع و مطالـب خوبی دسترسـی حاصـل شـد؛ 

حجـاب یـک ضروری بیّّـن در دیـن اسـت و لازم اسـت هـر مسـلمانی بـه آن معتقد باشـد. ۲-بین منکِِر 
گنهـکاری منکـر  ـر اسـت تفـاوت اسـت و نبایـد هـر  کـه فاعـل  یـک امرمنکََ ضروری دیـن و شـخصی 
گر اهل‌سـنت آن  ضروری دین شـناخته شـود. ۳- بعضی از مسـائل مختص به مذهب تشیع اسـت؛ و ا
کننـد منکـر مذهـب شـمرده می‌شـوند نـه منکـر دیـن؛ پـس احـکام انـکار ضروری دیـن چنیـن  را انـکار 

افـرادی را شـامل نمی‌شـود.

کلیدی: دین، ضروری، ضروری دین، ضروری مذهب، حجاب کلمات 

کاربردی مدرسه علمیه محمدیه یزد 1. پژوهشگر مرکز پژوهش و آموزش‌ها‌ی 
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مقدمه
کـه  بحـث از ضروری دیـن از اهمیـت فـوق العـاده ای بـرخوردار اسـت؛ و علـت آن، اینسـت 
که ضروری  کسـی  احـکام بسیـار مهمـی بـر ضروریات دین بار می‌شـود. من‌جمله آن احکام این است:
کفـر اسـت و قتلـش واجـب؛ بنابرایـن در ایـن  کارش بـه ارتـداد رسیـده و محکـوم بـه  دیـن را منکـر شـود 
ک در تشـخیص  نوشـته سـعی شـد اولاً معنـای ضروری دیـن به‌وضـوح بیـان شـود. سـپس معیـار و ملا
کاربـرد و پـر ابـتلای جامعـه مـا بحـث  کـه یکـی از مصداق‌هـای پـر  ضروری دیـن بیـان شـود؛ و ازآنجا
که  که آیا مسـئله حجاب از مصادیق ضروری دین اسـت  گردد  حجاب زنان اسـت، سـعی شـده بیان 

؟ کفـر شـود یـا خیر کـرد محکـوم بـه  کسـی آن را انـکار  گـر  ا

کسـی  کـه در خلال ایـن بحـث بایـد به‌شـدت مورد دقـت قـرار بگیـرد ایـن اسـت،  امـا نکتـه‌ای 
کنـد  کـه ضروری دیـن اسـت تـرک می‌ کنـد؛ مـثلاً یـک واجبـی را  کـه یـک ضروری دیـن را رعایـت نمی‌
کـه ترکـش ضروری دین اسـت مرتکب می‌شـود لزوماً منکر ضروری دین نیسـت فلذا  یـا یـک حرامـی را 
کافـر بپنـدارد؛ بلکـه آنچـه  کنـد و دیگـران را  نمی‌شـود انسـان مـدام حکـم بـه ارتـداد دیگـران صـادر 
کـه نبایـد  موجـب ارتـداد از دیـن می‌شـود انـکار ضروری دیـن اسـت، بـه اینکـه فـرد، مـثلاً بگویـد نمـاز 
گناهی را مرتکب می‌شـوند یا واجبی  که  کسـانی  خوانـد! اصلاً نمـاز جـزء دیـن نیسـت! ولی بسیاری از 
کـرد و قبـول هـم دارنـد؛ ولـی بـاز  کننـد می‌داننـد بالاخـره ایـن در دیـن آمـده و بایـد رعایـت  را تـرک می‌
کننـد. ازایـن‌رو بایـد توجـه داشـت،  به‌خاطـر سـهل‌انگاری یـا فریـب نفـس و شیطـان آن را رعایـت نمی‌
گروه یکسـان بـرخورد  یـادی دارنـد و نبایـد بـا هـر دو  چنیـن افـرادی بـا منکریـن ضروری دیـن تفـاوت ز

کرد.
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کار  کـه مرتکب   نتیجـه نهـایی بحـث ایـن اسـت، افـراد بدحجـاب یـا بی‌حجـاب درعین‌حال 
کـرد ؛  حـرام می‌شـوند، امـا همـه یکسـان نیسـتند و بایـد بسـته بـه هـر فـرد متناسـب بـا خـودش بـرخورد 
شـخص معتقـد را بایـد نهی‌ازمنکـر و شـخص منکِِـر هـم بایـد دیـد آیـا انـکار وی از سـر جهـل اسـت یـا 
گـر عالمانه  کرد و ا گـر از سـر جهـل باشـد من‌بـاب ارشـاد جاهل باید ارشـادش  کـه ا عالمانـه و عامدانـه؛ 

باشـد، بایـد او را بـه مراجـع ذی‌صلاح سـپرد تـا بـه حسـابش رسیدگـی شـود.

که این پژوهش بر محور آن طراحی شده این است: سؤالات اصلی 

گویند؟(  ۱-اساساً ضروری دین یعنی چه؟ )به چه مواردی ضروری دین می‌

۲-بعد از تشخیص ضروری دین چه احکامی بر آن بار می‌شود؟

؟   ۳-آیا حجاب از ضروریات دین است یا خیر

:  سؤالات فرعی بحث عبارت‌اند از

از شـناخت تعریـف ضروری دیـن چـه‌طور  ۱-معیـار در تشـخیص ضرورت چیسـت؟ )بعـد 
بفهمیـم یـک چیـز آیـا ضروری دیـن اسـت یـا نـه؟

کدام است؟  ۲- ضروری مذهب چیست؟ احکام جاری بر آن 

 ۳- حکم ارتداد برای منکرین ضروری دین در چه مواردی استثنا می‌شود؟

کتـاب خـود چنیـن بیـان داشـته  کمـال حیـدری در  پیشینـه بحـث ضروری دیـن را آقـای سیـد 
اسـت: »عنـوان )ضروری( در روایـات بیـان نشـده اسـت؛ بلکـه آن را فقهـا از مضمـون روایـات اخـذ 
کـرده اسـت مرحـوم صاحـب شـرایع )محقـق  کـه ایـن عنـوان را مطـرح  کسـی  کرده‌انـد. چه‌بسـا اولیـن 

حلـی( رحمـه‌الله باشـد.« )حیـدری، ص ۱۰۵(

معـدودی از فقهـا و متکلمـان پیشیـن از جملـه شیـخ طوسـی، فیـاض لاهیجی، علامه مجلسـی، 
کرده‌انـد.  مقـدس اردبیلـی و محمدرضـا مظفـر در آثـار خـود بـه ایـن مسـئله پرداختـه و آن را تعریـف 

)روحانـی، 1382، 6(

گـر انـكار نسـبت بـه بعضـي از  كـه ا آیـت‌الله شـبیری زنجانـی می‌فرمایـد: »بحـث ايـن اسـت 
ايـن چگونـه اسـت؟  از احـكام صحيـح نيسـت،  احـكام باشـد يعنـي قبـول نكنـد و بگويـد بعضـي 
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كفـر م‏يـآورد، بايـد تمـام احـكام  مرحـوم حاج‌آقـا رضـا )مرحـوم همدانـی( خواسـته اند بگوينـد ايـن هـم 
كه مـن الله تعالي اسـت يعني  كند  پيغمبـر را بپذيـرد، هـر چـه به‌عنـوان ديـن ذكـر ميشـود، بايـد تصديـق 
مربـوط بـه پروردگار اسـت، حـالا در بعضـي جاهـا تفويض امر هم شـده اسـت، آن هم به امـر پروردگار و 
كأنـه مسـلم ميگيرد.  كنـد، ايـن را ايشـان  مورد قبـول پروردگار اسـت، بايـد نسـبت بـه تمـام احـكام قبـول 
كه ذكر شـده و  ولـي بـه نظـر مـا ايـن قابل‌تردیـد اسـت، بـراي خاطـر اينكـه به طور مسـلم از نظـر ادله اي 
در دسـت هم هسـت و رسـاله‌هایی هم نوشـته شـده اسـت، مرحوم آقاي شـرف‌الدین رسـاله اي به نام 
كرده و اين  كرم صلی‌الله عليه وآلـه مطالبي بيان  الاجتهـاد و النـص دارد، عمـر بـر خلاف نـص پيغمبـر ا
كـرده اسـت و از نظـر روايـات مـا هـم  كتـب عامـه اثبـات  مـوارد كيـي دو تـا هـم نيسـت، ايشـان از طـرق 
كاري به مسـائل اخروي اين اشـخاص  كفار نمكيرد، ما  كـرم بـا عمر معاملـه  ثابـت اسـت، ولـي پيغمبـر ا
يـم، آن در جـاي خـودش ثابـت اسـت، بحـث در محاسـبات دنيـوي اسـت، پيغمبـر بـا اينهـا مثـل  ندار

سـاير مسـلمين بـرخورد مكيردنـد.« )شـبیری،۱۳۸۶، سـال اول درس خـارج/ صـوم(

کـه ایـن موضـوع، موضـوع تعبـدیِِ صـرف  کـرد ایـن اسـت  کـه بایـد بـه آن توجـه  فلـذا نکتـه‌ای 
کـه میـان فقهـا در تعریـف  نیسـت؛ بلکـه مبحثـی آمیختـه بـه عقـل اسـت؛ و بـه همیـن علـت هـم هسـت 
هـم  بـا  مـوارد  از  بسیـاری  در  البتـه  اسـت؛  اختلافاتـی  خـرده  آن  مصادیـق  تشـخیص  در  و  ضروری 

دارنـد. اتفاق‌نظـر 

گرفته. که شد در موضوع ضروری دین بحث‌هایی صورت‌ در این باب باتوجه‌به جستجویی 

در موضـوع »بررسـی فقهـی انـکار ضروری دیـن« مقالـه‌ای از آیـت‌الله شـبیری زنجانـی بـا عنوان 
»انـکار ضروری دیـن و رابطـة آن بـا ارتـداد« نوشـته شـده اسـت. در ایـن مقالـه انـکار ضروری دیـن را 
کـه ضروری دین  گر نسـبت به شـخصی  مطلـقاً موجـب ارتـداد نمی‌دانـد؛ بلکـه چنیـن بیان می‌دارد: »ا
کنـد، ولـی  کـه بـه توحیـد و نبـوت ایمـان دارد و پیامبـر را تصدیـق می‌ کنـد، یقیـن پیـدا شـد  را انـکار می‌
کفر و ارتداد  در موردی خـاص، امـر بـر وی مشـتبه شـده و ضروری دیـن را انـکار می‌نماید، محکوم بـه 

نخواهـد بود.« )شـبیری زنجانـی، ۱۳۹۵ش(

کیـوان فرهـادپور بـا عنـوان »بررسـی فقهـی انـکار ضروری  همچنیـن پایان‌نامـه‌ای بـه قلـم آقـای 
کبری هم این موضوع را با عنوان »بررسـی حکم  دین« در این زمینه نوشـته شـده اسـت. آقای ابراهیم ا

انـکار ضروری دیـن از دیـدگاه فریقیـن« مورد بررسـی قـرار داده اسـت.

کـه آیـا نفـس انـکار موجـب ارتـداد می‌شـود یـا  امـا در بـاب سـببیت ارتـدادِِ منکـر ضروری دیـن 
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کـه بـه ذکـر یـک  گرفتـه  علـت ارتـداد، بازگشـت انـکار بـه تکذیـب نبـی اسـت نیـز بحث‌هـایی صورت‌
کنـم: مورد در ایـن زمینـه بسـنده می‌

آقایان عادل اصغرپور طلوعی، رحیم وکیل زاده، محمد علی حیدری و محسن شکرچی زاده 
در ایـن زمینـه مقالـه ای نوشـته انـد و در لزوم وجـود علـم در تحقق ارتداد شـخص منکر چنین نگاشـته 
ـ تحلیلـی به نقش علـم در انکار ضروری دیـن پرداخته‌ایم و  انـد:» در مقالـه حاضـر بـه روش توصیفـی ـ
گاهی انکارکننده بـه ضروری دین بودن  کـه علم و آ نتایـج حاصـل از آن در مجمـوع بیانگـر ایـن اسـت 

کنـد از شروط اصلی تحقق ارتداد اسـت.« )طلوعی و دیگران، 1397ش(  آنچـه انـکار می‌

بـا محوریـت مصـداق حجـاب پژوهـش خاصـی مشـاهده نشـد؛  امـا در مورد ضروری دیـن   
لـذا بـر آن شـدم تـا مقالـه‌ام را بـا عنـوان )تبییـن مفهومـی موضـوع ضروری دیـن و احـکام آن بـا تطبیـق 

مصداقـی بـر مسـئله حجـاب( بنویسـم. 
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مفاهیم
کلمه ضروری و الفاظ مشابه آن

كْْتََـفِِ‌  ماليّّ‌:»اِِ الكََ خِِلافـه  الحاجـة،  إليـه   ‌ تمـ�سُُّ ـذي 
ا�لََّ عنـه،  غِِـنًًى  لا  ـذي 

ا�لََّ وری:  ضرر  )۱

روريّّ‌«،»المـاءُُ ضََروريّّ‌ للحيـاة«، »يََفْْتََقِِـرُُ إلى مـا هـو ضََروريّّ‌ للعََيْْـش« )لویـس معلـوف، ۲۰۰۰م، ص 
بال�ضََّ

)۸۷۸

کامل‌تـر و روشـن‌تری از ضروری را بیـان  کمـال حیـدری از راغب‌اصفهانـی معنـای  امـا سیـد 
کنـد: می‌

ثة: »للضروري في اللغة استخدامات ثلا

كما في الشـجر إذا   ، ، لا عـلى الاختيـار فقـد يطلـق ويـراد منـه مـا كيـون عـلى طريـق القهـر والقسـر
تحـرّّك مـن قبـل الريح الشـديدة.

كمـا فـي الغـذاء الـضروري للإنسـان فـي  وقـد يطلـق عـلى مـا لا تكـون الحيـاة والوجـود إالّا بـه، 
البـدن. حفـظ 

ويطلـق ثالثـةًً‌ عـلى مـا لا يمكـن أن كيـون عـلى خلافـه، نحـو أن يقـال: الجسـم الواحـد لا يصـحّّ‌ 
حصولـه فـي مكانيـن فـي حالـة واحـدة بالـضرورة.

، وهو الـذي يرادف البديهي  كلمات الفقهاء في سـياق المعنى الأخير وقـد جـاء الـضروري فـي 
والقطعـي واليقينـي بالاصـطلاح المنطقـي مـع اخـتلاف فـي طبيعـة الخصائـص والـشروط التـي يطرحها 
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المناطقـة للضروري باصطلاحهـم« )حیدری، ۱۴۳۴ق، ص ۱۰۶(

گاه ضروری بـه معنـای  ضروری دیـن را در لغـت شـامل سـه اسـتخدام مختلـف می‌دانـد: ۱-
که قهـراً موجب به  کـه بـر درختـی می‌تـازد  اتفـاق قهـری و بالغلبـه اسـتعمال می‌شـود. مثـل بـاد شـدیدی 

حرکـت در آمـدن درخـت می‌شـود.

کـه لازم حیات و وجود چیز دیگر باشـد؛ مثل  گاهـی هـم ضروری بـر چیـزی اطلاق می‌شـود  -۲
گر نباشـد دیگـر حیات و وجـودی برای انسـان نخواهد  که ا کـه بـرای انسـان بسیـار حیاتـی اسـت  غـذا 

بود.

۳-اسـتعمال سـوم ضروری هـم بـه معنـای قطعـی و خلاف ناپذیر آمده اسـت. مثل‌اینکه قطعاً 
کند. کـه یـک جسـم نمی‌شـود در دو کمـان در یک‌زمـان حصول یا حـضور پیدا  چنیـن اسـت 

کلام فقهـا آمـده اسـت بـه همیـن معنـای سـومش  کـه در  و در آخـر هـم می‌فرمایـد آن ضروری 
آمـده اسـت.

کردن به چیزی( اسـت. در  : اضطـرار در لغـت و عـرف بـه معنـای )احتیاج( و )وادار  2( اضطـرار

که از سـوی شـارع برای  فقه و نصوص شـرعی هم به همان معنای لغوی و عرفی اش لحاظ شـده؛ چرا 
کـه به معنانی احتیاج اسـت، آن  آن وضـع جدیـدی صورت نگرفتـه اسـت. امـا مـراد از اضطـرار در فقـه 
کـه بـه الجـاء و ناچـاری و ضیـق برسـد؛ و الا بـه هـر نـوع احتیاجـی،  حـدی از احتیـاج مـد نظـر اسـت 

گفتـه نمی شـود. )علیدوسـت، 1397ش، 117( اضطـرار 

مٌٌ‌ بها« )لویس معلوف، 
�لََّ
ة مُُسـ م به«، »بََدِِ�يَّيهَ

�لََّ
3( مسـلّّم: مقبول أو لا يقبََل الجدََل: »هذا أمر مُُسـ

۲۰۰۰م، ص ۶۹۵(

معنـاى  بـه  دانشـمندان  نـزد  در  ـات  البََدِِهِِي�يََّ باشـد./  آشـكار  كـه خودبه‌خـود  آنچـه  بدیهـی:   )4

)۱۷۹ ص  ش،  بسـتانی،۱۳۷۵  افـرام  )فـؤاد  ات(اسـت.  لِِ�يََّ �وََّ
َ
)الأَ

انواع ضروری

۱( ضرورى ديـن: مـراد از ضرورى ديـن آن بخـش از آموزه‌هـاى ديـنى - اعـم از اصـول و فروع - 

كـه ثبـوت آن در ديـن مسـلم و بديـهى اسـت و نيـازى بـه اسـتدلال نـدارد و هـر مسـلمانى - اعـم  اسـت 
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، روزه و حـج. )هاشـمی شـاهرودی،۱۳۸۲ ق،  از خـواص و عـوام - آن را مى‌دانـد، ماننـد معـاد، وجـوب نمـاز
ج ۵، ص ۱۴۶(

۲( ضرورى مذهـب: مـراد از ضرورى مذهـب اصـول و فروع بديـهى و مسـلم شـيعۀ دوازده‌امامـی 

اسـت، از قبيـل امامـت امامـان معصـوم علیهم‌الـسلام، مشروعيت متعـه )--< ازدواج موقت( و حرمت 
گفته‌اند. )هاشـمی  قياس )--< قياس(. از احكام آن در باب‌های طهارت، شـهادات و حدود سـخن 

شـاهرودی،۱۳۸۲ق، ج ۵، ص ۱۴۶(

کـه در ضروری مذهـب قابل‌توجـه اسـت اینکـه: عـوام و خـواص همـه   نکتـه دیگـر 
قبـول دارنـد )مـکارم شیـرازی، ۱۴۲۴ق ، ج ۵، ص۱۰(

مـراد اینکـه هـم مـردم عـادی شیعـه آن را قبـول دارنـد، هـم فقها و هـم علمای شیعـه؛ )به خلاف 
کـه معنـایی مغایر بـا ضروری مذهب دارد(. ضروری فقـه 

کـه فقـط فقهـا و خـواص قبـول دارند. )مـکارم شیرازی،  ۳( ضروری فقـه: آن بخـش از ضروریاتـی 

۱۴۲۴ق، ج ۵، ص ۱۰(

كـه اشـخاصى  کرده‌انـد: بـه ايـن معنـا   یـا بـه تعبیـری دیگـر مسـئله ضروری فقـه را چنیـن بیـان 
كـه فقيـه بايـد بـه ايـن مسـئله فتوا دهـد. اين  كـه وارد فقـه مىشـوند، بالـضرورة و خيـلى روشـن مىداننـد 

مرحلـه از اجمـاع بالاتـر اسـت )شـبیری زنجانـی، ج ۲۵، ص ۷۸۸۱(

)مـکارم  اسـت.  ديـن  ضرورى  احـكام  همـان  اسلام«  ضرورى  »احـكام  اسلام:  ۴(ضروری 

)۳۸۳ ص   /۳ ج  شیـرازی،۱۴۲۷ق، 

كه مطلب چنين  ۵(ضروری عمومـی: يعـنى نه‌تنهـا فقهـا بلكـه فقيه و عوام همه مىدانند 

است )شبیری زنجانی، ج ۲۵، ص ۷۸۸۱(
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تعریف دقیق ضروری دین و ارائه معیار تشخیص
در بـاب تعریـف ضروری دیـن تعاریـف مختلفـی ارائـه شـده اسـت. امـا بیشـتر تعاریـف متمرکز 
بـر تعریـف خـود ضروری دیـن نیسـت؛ بلکـه تبییـن راه شـناخت ضروری دین اسـت. مـثلاً مرحوم امام 
كـه مثـل نمـاز و روزه،  رحمـه‌الله ضروری دیـن را چنیـن بیـان می‌دارنـد: ضرورى ديـن يعـنى يچـزى را 
مسـلمانان جـزء ديـن اسلام مىداننـد. یـا حضـرت آیـت‌الله مـکارم شیـرازی می‌فرماینـد ضروری دیـن 
كـه هـر مسـلمانى آن را مىدانـد و حـتّّى تازه‌مسـلمان‌ها هـم آن را مىفهمنـد. اما هیچ یک  يچـزى اسـت 
از ایـن تعاریـف، حقیقـت خـود ضروری دیـن را بیـان نمـی‌دارد؛ بلکـه اشـاره بـه راه شـناخت ضروری 

دیـن دارد.

کـه بـه نظـر می‌رسـد در صـدد برآمـده تـا خـود )ضروری  در میـان تعاریـف موجـود آن تعریفـی 
کـه چنیـن می‌فرماینـد: »آنچـه  کنـد تعریـف آیت‌الله‌العظمـی بهجـت رحمـه‌الله اسـت  دیـن( را تعریـف 

بـدون ترديـد جـزء ديـن اسـت؛ ماننـد وجـوب نمـاز و روزه.« )بهجـت، ۱۳۸۶ش، ص ۱۸(

کـه بـدون تردیـد جـزء دیـن هسـتند - ضروری دیـن -  حـال در چگونگـی تشـخیص مـواردی 
کـه بیـان می‌شـود: اختلافاتـی هسـت 

که مورد اتفاق علمای فرق اسلامی  کنند  ۱-برخی ضروری دین را حمل بر مواردی می‌

باشد.

کنـد: »إن معـنى ضروري  گونـه تعریـف می‌ کمـال حیـدری ضروری دیـن را این‌ آیـت‌الله سیـد 
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تـصوّّره«  بعـد  فيـه  الاخـتلاف  يصـحّّ‌  لا  بحيـث  الإسلام  علمـاء  عنـد  واضـحاً  دليلـه  كيـون  مـا  الديـن 
)۱۰۷ ص  )حیـدری، 

کنـد: »أنّّ‌ ضروري الديـن  مرحـوم اسـترآبادی از علمـای مشـهور اخبـاری هـم چنیـن تعریـف می‌
الّّـذي علمـاء ملّّتنـا و علمـاء غيـر  - عـلى مـا سـمعناه مـن محقّّقـي مشـايخنا قـدّّس اللّه سـرّّهم - هـو 
كالـصلاة و الـزكاة و الصـوم و الحـجّّ‌ و عـلى  ملّّتنـا يعرفـون أنّّـه ممّّـا جـاء بـه نبيّّنـا صلـی‌الله عليـه و آلـه 
قيـاس ذلـك ضروريّّ‌ المذهـب هـو الّّـذي علمـاء مذهبنـا و علمـاء غيـر مذهبنـا يعرفـون أنّّـه ممّّـا قـال بـه 
کـه هـم  كبـطلان العـول و التعصيب«؛ایشـان امـر ضروری دیـن را چیزهـایی می‌دانـد  صاحـب مذهبنـا 
کـرم صلی‌الله علیه و آله و سـلم بدانند.  علمـای شیعـه و هـم علمـای اهل‌سـنت، مصـدر آن را از پیامبـر ا

)اسـترآبادی، ۱۴۲۶ق، ص ۲۵۲(

آن را از دین  که همة مسلمانان  کنند  ۲-برخی ضروری دین را حمل بر مواردی می‌

بدانند.

امام خمینی رحمه‌الله در توضیح‌المسائلشان ضروری دین را چنین بیان می‌دارند: »ضروری دین 
که مثل نماز و روزه، مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند«. )خمینی،۱۳۸۱ه ش، ج۱، ص ۷۶(  یعنی چیزی را 

كـه هـر مسـلمانى جـزء ديـن اسلام مىداند.  کـی می‌فرماینـد: ضروری دیـن يعـنى حكـمى را  آیـت‌الله ارا
)روح‌الله خمینـی،۱۳۸۱ ش، ج ۲، ص ۴۹۴(

کتـاب النکاح خـود می‌فرماینـد: ضرورى دين  حضـرت آیـت‌الله مـکارم شیـرازی حفظـه‌الله در 
كـه هـر مسـلمانى آن را مىدانـد و حـتّّى تازه‌مسـلمان‌ها هـم آن را مىفهمنـد. )مـکارم  يعـنى چـه‌؟ يچـزى 

شیـرازی،۱۴۲۴ق، ج ۴، ص ۱۵۹(

یا در جای دیگر می‌فرمایند: منظور از »ضروريّّات دين« اموری است كه همه، اعم از عالم و غير 
 عالم، مىدانند جزء دين است؛ مانند مسئلة نماز و روزه و حجاب )مکارم شیرازی،۱۴۲۷ ق، ج ۳، ص ۳۸۳(

آیت‌الله سـبحانی هم در پاسـخ به مراد از ضروری دین می‌فرمایند: »بسـمه‌تعالی: دربارۀ ضرورى دين 
گسـترده بحـث شـده اسـت.  كتـاب حـدود بـه‌صورت  كتـاب طهـارت و  كتاب‌هـاى فقـهى ماننـد  در 
كـه انـكار آن در نظـر مسـلمانان  گانه ديـن جـزء ضروريـات ديـن اسـت و ضمـناً هـر حكـمى  اصـول سـه‌
ثـه )توحيـد، نبـوت، معـاد( باشـد، جـزء ضروريـات ديـن بـه شـمار  ملازم بـا انـكار يـىك از اصـول ثلا

مىرود، ماننـد خاتميـت و وجـوب نمـاز و روزه... و الله العالـم« )سـبحانی، ۱۳۸۹ش،ج ۳، ص ۹(
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کنـد: »ضرورى ديـن  کـه ضروری دیـن را چنیـن بیـان می‌ یـا بـه تعبیـر مرحـوم ملااحمـد نراقـی 
كـه بـه حـد بداهت رسـيده باشـد ثبـوت آن از صاحب ديـن.« )نراقـی،۱۳۸۰ ش،  عبـارت اسـت از يچـزى 

ج ۲، ص ۳۳۶(

کــه بخشــی از مســلمانان آن را ضروری  کننــد  ۳-برخــی ضروری دیــن را حمــل بــر مــواردی می‌

آید(. می‌داننــد )ولــو همــه هــم آن را ضروری نداننــد، خللی در ضروری بــودن آن پیش نمی‌

که از آیت‌الله شـبیری زنجانی شـده اسـت جالب‌توجه اسـت: آيا منظور از  پاسـخ از اسـتفتایی 
كه تمام مسـلمانان ضرورى مىدانند یـا ضروری بودن آن در  انـكار ضرورى ديـن، انـكار مطلـبى اسـت 
كافى اسـت.  كـه در منطقـۀ مورد ابـتلاى مكلـف ضرورى باشـد،  منطقـۀ خـاصى مدنظـر اسـت؟ هميـن 

)شـبیری،۱۳۹۶ش، ج ۱، ص ۷۱(

که مراد  کلام ایـن مرجـع عالی‌قـدر فهمیـده می‌شـود این اسـت  توضیـح مطلـب اینکـه: آنچـه از 
ایشـان اثبـات ضروری در فـرض حداقلـی آن )ضروری بـودن ولـو در نـزد مـردم یـک منطقـه( اسـت 
گـر جمیـع مسـلمین یـا علمـای فـرق اسلامـی بـر ضروری دیـن  کـه ا و ایـن تنافـی نـدارد بـا ایـن مطلـب 
بـودن یـک چیـزی به‌اتفـاق رسیدنـد آن مورد، ضروری دیـن بـه شـمار می‌آیـد؛ بلکـه وقتـی عـده‌ای در 
یـک منطقـه ضروری بـودن یـک چیـز را تشـخیص دادنـد و  بـه تشخیصشـان ترتیب اثر داده می‌شـود، 
به‌طریق‌اولـی بـه تشـخیص علمـای اسلام یـا جمیع مسـلمین نسـبت بـه ضروری بودن یـک چیز ترتیب 

اثـر داده می‌شـود و آن مورد از ضروریـات دیـن شـمرده می‌شـود.

آن   ) کــه خــود شــخص )شــخص منکــر کننــد  ۴-برخــی ضروری دیــن را حمــل بــر مــواردی می‌

را ضروری دیــن بدانــد.

آیـت‌الله سیـد محمـود هاشـمی شـاهرودی هـم در این زمینـه نقل‌قولی از مرحـوم مقدس اردبیلی 
گفته‌انـد: مـراد از  گسـترش داده و  کـه جالب‌توجـه اسـت: »بـرخى قلـمرو آن_ضروری دیـن_ را  دارنـد 
كـه انکارکننـده، به ثبوت آن در دين يقين داشـته باشـد؛ هـر چند نزد همه  ضرورى ديـن، يچـزى اسـت 

به ثبوت نرسـيده باشـد.« )هاشـمی شـاهرودی،۱۳۸۲ق، ج ۱، ص ۳۳۹(

کـه بـه طور یقینـی از دیـن شـناخته شـود ضروری می‌دانـد و اشـاره بـه   ایشـان هـر حکمـی را 

کـه در نظـر شـخص، هـر نـچد با برهـان، ثابـت باشـد  وضـوح و شیـوع آن نـدارد؛ ضروری یـچزی اسـت 
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گـر چـه دیگـران بـر ایـن مطلب اجماع نکـرده، آن را قبـول نداشـته باشـند. کـه از دیـن اسـت، ا

که جزء دین‌  گوینـد  گفـت: »ضروریـات دیـن به احـکام و عقایدی  در مجمـوع می‌تـوان چنیـن 
که عادتاً بر هیچ مسـلمانی  گونـه‌ای  بودنشـان اثبـات شـده و از جملـه واضحـات و بدیهیـات باشـد، به‌
پوشیـده نباشـد و حتـی بعضـی از غیرمسـلمانان هـم جـزء دیـن بـودن آن را بداننـد« )ویکی‌شیعـه/ ذیـل 

موضـوع )ضروری دیـن((

کـه بـه حـد بداهـت -  کـه مـثلاً فلان امـر آیـا از مـواردی هسـت  حـال چگونگـی تشـخیص ایـن 
کـه مرحـوم ملااحمـد نراقـی رحمـه‌الله آن را چنیـن  ضروری دیـن - رسیـده اسـت یـا نـه نکتـه‌ای دارد 
كـه ادلّّـۀ واضحـه و امـارات لايحـه و براهيـن ظاهـرۀ باهـرۀ منصوبۀ  کنـد: »علامـت آن، آن اسـت  ذکـر می‌
كـه حـدس صائـب  از جانـب صاحـب شـرع، و اشـتهار انتسـاب آن بـه صاحـب شـرع بـه حـدّّى باشـد 
كـه داخـل آن ديـن اسـت و مخالـط بـا اهـل آن اسـت - البتّّـه يقيـن دارد بـه  كـه هـر  حكـم قطـعى نمايـد 
كه جميـع اهل آن دين  كـه صاحـب آن ديـن بـه ايـن امـر حكم نمـوده اسـت، و ازاین‌جهت بفهمد  ايـن 
كـه جميع اهل آن  گفته‌اند: ضرورى دين آن اسـت  كـه  - حـتّّى عـوام ايشـان اعتقـاد بـه آن دارنـد و ايـن 
كـسى  كـه  كـدام امـر اسـت  ديـن از عـوام و خـواصّّ‌ معتقـد آن باشـند، از ايـن راه شـناخته مىشـود، و االّا 
كـرده باشـد، و اعتقـاد ايشـان را از عـوام و  در آن تفحّّـص احـوال جميـع هفتـاد و سـه فرقـۀ اهـل اسلام را 
كـه مـا باوجود عـدم تفحّّص  كـه بعـضى از آن امور هسـت  خواصّّشـان در آن يافتـه باشـد؟ باوجـود ايـن 
گانـه و  كعبـه، و وجـوب نمـاز پنج‌ كـه جميـع فـرق اسلام بـه آن قائل‌انـد، مثـل بـودن جهـت  يـم  يقيـن دار

امثـال آن.« )نراقـی،۱۳۸۰ش، ج ۲، ص ۳۳۷(
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کام جاری بر ضروری مذهب   و  دین اح
احکام جاری بر ضروری مذهب

گر منكر ضرورى مذهب و ضرورى بين علماى  حضـرت آیـت‌الله فاضـل لنکرانـی می‌فرمایند: ا
، هـرگاه انـكار ضرورى بـه تكذيـب نـبىّّ‌ صلـی‌الله عليه  اماميـه باشـد، بـه قتـل نمىرسـد. به‌عبارت‌دیگـر
كـه بـه تكذيـب نـبىّّ‌ صلـی‌الله عليـه و آلـه منتـهى  و آلـه بازگشـت داشـت، حـدّّش قتـل اسـت؛ و هرزمـان 

نگـردد، حـدّّش قتل نيسـت. )فاضـل لنکرانـی،۱۳۹۰ش، ج ۲، ص ۵۰۰(

کرده‌اند: »فإنّّ‌ إنكار ضروريّّ‌ المذهب  گلپایگانی هم چنین نظری را اختیار  حضرت آیت‌الله 
يوجـب الـخروج عـن ربقـة التشـيّّع لا الإسلام، بـخلاف تكذيـب النبـيّّ‌ الـذي يلـزم مـن إنـكار ضروريّّ‌ 
گلپایگانـی،۱۳۷۲ش، ص  ( .» الديـن فإنّّـه يوجـب الـخروج عـن دائـرة الإسلام، و الدخـول فـي حوزة الكفـر

)۲۲۶

 مضـاف بـر اینکـه نتیجـه انـکار ضروری مذهـب را خروج از تشیـع می‌داننـد نـه خروج از دیـن؛ 
گیـرد و تکذیـب نبـی بـا انـکار  کـه تکذیـب نبـی صورت  کـه خروج از دیـن زمانـی اتفـاق می‌افتـد  چـرا 

گیـرد نـه انـکار ضروری مذهـب. ضروری دیـن صورت می‌

از طرفـی مرحـوم صاحـب جواهـر رحمـه‌الله یکـی از مـوارد ارتـداد را انـکار ضروری مذهب ذکر 
كالمتعـة من ذي المذهـب أيضا لأن  کننـد: »بـل الظاهـر حصـول الارتـداد بإنـكار ضروري المذهـب  می‌

الديـن هـو مـا عليـه، و لعـل منـه إنـكار الإمامي أحدهـم �.« )نجف�ی، ج ۴۱، ص ۶۰۲(
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که صاحب مذهب  کسـی صادق می‌داننـد  )البتـه ایـن حکـم تفصیـل دارد و ایـن را فقط برای 
کرده.( بـوده و بعـد ضروری مذهـب را انکار 

مرحـوم موسـوی سـبزواری حکـم بـه ارتـداد منکـر ضروری مذهـب را معلّّـق بـه تحقـق انـکار 
گـر انـکار ضروری مذهـب بـه انـکار  کـه ا رسـالت یـا انـکار الوهیـت خداونـد یـا انـکار توحیـد می‌داننـد 
یکـی از مـوارد مـذکور انجامیـد آنـگاه حکـم بـه ارتـداد منکـر ضروری مذهـب می‌شـود )إنـكار ضروري 
لوهيـة، أو التوحيـد يوجـب الكفـر و إن لـم يرجـع إليهـا ففـي  المذهـب إن رجـع إلى إنـكار الرسـالة أو الأ

إيجابـه لـه إشـكال(. )موسـوی سـبزواری،۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۳۷۶(

منكـر ضرورى مذهـب، ماننـد امامـت امامـان معصـوم علیهم‌الـسلام يـا غیرشیعـة دوازده‌امامـی 
نـه  يـا  ارتـداد وى مىشـود  و  كفـر  آن موجـب  انـكار  اينكـه  يـا شـيعه. در فـرض نخسـت در  و  اسـت 
اختلاف اسـت. قول نخسـت به مشـهور قدما نسبت‌داده‌شـده اسـت و قول دوم را به مشـهور - مطلقاً 
، شـيعه باشـد( به‌تصریـح برخى انكار  اعـم از قدمـا و متأخـران - نسـبت داده‌انـد. در فـرض دوم )منكر
كفـر مىشـود )--<  ضرورى مذهـب، همچـون متعـه يـا وجـود امام‌زمـان علیه‌الـسلام، موجـب ارتـداد و 

ارتـداد(. )هاشـمی شـاهرودی، ۱۳۸۲ق، ج ۵، ص ۱۴۷(

، انـكار ضرورى مذهـب ماننـد انـكار امامـان علیهم‌السلام يا يـىك از آنان،  ول�ی بـه قـول مشـهور
موجـب ارتـداد نمىشود.)هاشـمی شـاهرودی، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۳۳۹(

احکام جاری بر ضروری دین

- وج�وب تصدي�ق و اعت�راف ب�ه ضرورى دي�ن؛ اع�م از اص�ول و فروع )هاشـمی شـاهرودی، 
ج ۵، ص ۱۴۶( ۱۳۸۲ق، 

كفر با انكار ضرورى دين فی‌الجمله )همان(: - تحقق 

كافـر بـودن منكـر ضرورى ديـن فی‌الجملـه تشـىكيك نـدارد و اجمـاعى اسـت، و لكيـن حكـم 
كافر شـده يـا نه‌؟ موقوف اسـت به بيـان و تحقيق  كـه فلان شـخص چـون انـكار امـرى را نمـوده  بـه ايـن 
كافـر اسـت.  كـه منكـر ضرورى ديـن چـرا  دوّّم: بيـان ايـن  اوّّل: بيـان ضرورى ديـن.   . چنديـن يچـز
كـه مسـتند حكـم  كـه چـه نـوع انـكارى موجـب تكفيـر مىشـود. چهـارم: بيـان ايـن  سـوّّم: بيـان ايـن 
كفـر شـخصى معيّّـن آيـا بايـد چـه باشـد و بـه چـه نـوع بايـد ثابـت شـود. )نراقـی،۱۳۸۰ ش، ج ۲، ص  بـه 

)۳۳۶
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گذشته بیان شد. که در مباحث  -مورد اول )بیان ضروری دین( 

كه در  کافـر اسـت؟( : ملااحمـد نراقـی دليلى  -مورد دوم )بیـان اینکـه منکـر ضروری دیـن چـرا 
كـرد را دو مورد دانسـته اسـت: » اوّّل: اجمـاع،  كفـر منكـر ضرورى ديـن بـه آن اسـتدلال مىتـوان  اثبـات 
كفـر منكـر ضرورى ديـن فی‌الجملـه هسـت، و لكيـن قـدر ثابـت از آن همین‌قـدر  گـر چـه بـر  و اجمـاع ا
كافـر اسـت، امّّـا هـر منكـرى و منكـر هـر ضرورى بـه هـر نوعى  كـه منكـر ضرورى ديـن فی‌الجملـه  اسـت 
كفـر بعضى  كلام اصحـاب تصريـح بـه عدم  كـه بـوده باشـد پـس اجمـاع بـر آن ثابـت نيسـت، بلكـه در 
كـه محتمل در حقّّ‌ آن باشـد، يا امثال آن شـده،  كـه نـاشى از شـبهه‌اى  يّّـات مثـل ايـن  از منكريـن ضرور
كـه تكفيـر عـام نيسـت و هـر نـوع انـكارى موجـب تكفيـر نمىشـود، و قـدر ثابت از  ... مسـتفاد مىشـود 
گاه امـرى ضرورى ديـن باشـد و بـر شـخص ضرورى بـودن از ديـن و ثبـوت  كـه هـر  اجمـاع ايـن اسـت 
كـه ضرورى شـده مـراد صاحـب ديـن اسـت و  كـه همـان  كنـد  آن از صاحـب ديـن معلـوم شـود و يقيـن 
كـه انـكار ضرورى ديـن راجـع  كافـر اسـت. و مورد دوم: ايـن  باوجـود ايـن انكاركنـد چنيـن شـخصى 
كلام  كـه در  كفـر اسـت، و ايـن دليـلى اسـت  بـه تكذيـب صاحـب ديـن اسـت، و تكذيـب آن موجـب 
كـه از آن جملـه فاضـل عالـم آقـا جمال خوانسـارى اسـت در بحث اجماع  جمـعى از فقهـا و اصولیـون 
، و فقيـه ماهـر ملامحمـد باقـر سـبزوارى اسـت در اوّّل بحـث قضـاء  منقـول از حاشـيۀ شـرح مختصـر
كفـر منكـر واضـح اسـت، و لكيـن لازم از آن،  لـت آن بـر  كفايـه، تصريـح بـه آن شـده، و دلا صلاة از 
گـردد، نـه مطلـقاً و  كفـر  كـه راجـع بـه تكذيـب صاحـب ديـن شـود موجـب  كـه هـر انـكارى  آن اسـت 
كـه از شـبهۀ محتملـه در حـقّّ‌ منكـر باشـد  كـه فقهـا بعـضى از انـواع انـكار را مثـل آن  ازاین‌جهـت اسـت 

موجـب تكفيـر ندانسـته‌اند.« )نراقـی،۱۳۸۰ه ش، ج2، ص ۳۳۹(

-مورد سوم )چه نوع انکاری موجب تکفیر می‌شود؟(:

كفـر اسـت،  آيـا انـكار ضرورى ديـن سـببى مسـتقل بـراى تحقـق  كـه  اخـتلاف در ايـن اسـت 
كـه انـكار ربوبيـت خـدا و رسـالت پيامبـر صلـی‌الله عليـه و آلـه چنيـن اسـت، يـا اينكـه انـكار  آن‌سـان 
ضرورى سـببى مسـتقل نيسـت، بلكـه بـه جهـت بازگشـت آن بـه انـكار رسـالت رسـول خـدا صلـی‌الله 
گـردد؟ بنابـر قـول نخسـت، انـكار ضرورى مطلـقاً  كفـر مى عليـه و آلـه و تكذيـب آن حضـرت موجـب 
، مگـر آنكـه  كفـر اسـت؛ انکارکننـده عالـم باشـد يـا جاهـل. جاهـل نيـز قاصـر باشـد يـا مقصّّـر موجـب 
، به ضرورى  كفر احتمال برود انکارکننده به لحاظ تازه‌مسـلمان بودن يا سـكونت و نشـو و نما در بلاد 
كفـر  گفتـۀ بسـيارى، انـكار ضرورى موجـب  كـه در ايـن صورت بـه  بـودن حكـم جاهـل بـوده اسـت، 
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گفته‌انـد: در  كفـر ندانسـته و  نمىشـود. در مقابـل، بـرخى انـكار ضرورى را سـببى مسـتقل بـراى تحقـق 
كـه بـه انـكار رسـالت پيامبـر صلـی‌الله عليـه و آلـه و تكذيـب او برگـردد.  كفـر مىشـود  صورتى موجـب 
بـرخى بيـن اصـول و فروع ديـن تفصيـل داده و انـكار ضرورى از اصول‌دیـن - همچـون جسـمانى بودن 
كفـر دانسـته‌اند؛ امـا در فروع ديـن بيـن جاهـل قاصـر و مقصـر تفصيـل داده  معـاد - را مطلـقاً موجـب 
كفـر ندانسـته‌اند. )هاشـمی  و انـكار ضرورى از فروع ديـن را در صورت جهـل از روى قـصور موجـب 

شـاهرودی،۱۳۸۲ ق، ج ۵، ص ۱۴۶(

که باید به آن پاسخ داد: از مطلب فوق چند سؤال اساسی استخراج می‌شود 

۱-نقش علم )به ضروری دین بودنِِ مصداق( در تحقق ارتداد؟

گـر احتمـال برود انکارکننـده بـه لحـاظ  آیـت‌الله سیـد محمـود شـاهرودی رحمـه‌الله می‌فرمایـد: ا
، بـه ضرورى بـودن حكم جاهل بوده اسـت به  كفـر تازه‌مسـلمان بـودن يـا سـكونت و نشـو و نمـا در بلاد 

كفـر نمىشـود. )هاشـمی شـاهرودی،۱۳۸۲ق، ج ۵، ص ۱۴۶( گفتـۀ بسـيارى، انـكار ضرورى موجـب 

کـه تـارک الـصلاة اسـت و مسـتحلّّ ایـن تـرک نیـز هسـت  کسـی  علامـه حلـی رحمـه‌الله درمورد 
لزوم  ایشـان،  کـه معلـوم می‌شـود نظـر  بیانـی هسـت  ایـن مطالـب  و در خلال  را می‌فرماینـد  مطالبـی 
كان قريـب العهـد  عالـم بـودن منکـر در صحـت حکـم بـه ارتـداد او اسـت و آن بیـان ایـن اسـت: »و لـو 
بـالإسلام، أو نشـأ فـي باديـة و زعـم أنّّـه لا يعـرف وجوبهـا عليـه قبـل منـه - توبتُُـه - و منـع مـن العـود، و 

عـرّّف الوجـوب.« )علامـه حلـی،۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۳۹۱(

نیـز در  ب�ه فاض�ل هن�دى  يش�خ بهاءالدي�ن محم�د ب�ن تاج‌الدي�ن حس�ن اصفه�انى، م�عروف 
لـو ادّّعى  بـرای منکـر ضروری دیـن شـرط می‌دانـد: »و  را  اللثـام چنیـن علمـی  کشـف  کتـاب خـود، 
مسـتحلّّ‌ شـيء مـن ذلـك جهـل التحريـم، قُُبِِـل منـه مـع الإمـكان، بـأن كيـون قريـب العهـد بـالإسلام، و 

مثلـه يخـفى عنـه«. )فاضـل هنـدی،۱۴۱۶ق، ج ۱۰      ، ص ۵۶۷(

۲-انکار اصول‌دین با انکار فروع دین، از جهت تأثیرگذاری در تحقق ارتداد فرق دارد؟

کتـاب الطهـاره خود، بین منرِِک اصلـی از اصول‌دین و منرِِک فرعی از  مرحـوم شیـخ انصـاری در 
کـه هـر دو ضروری دیـن باشـد، تفـاوت قائـل شـده اسـت و چنیـن می‌فرمایـد: »فالأقوى:  فروعـات دیـن 
يّّـة، دون العقائـد« )شیـخ انصـاری،۱۴۱۵ق، ج  التفصيـل بيـن القاصـر و غيـره فـي الأحـكام العمليّّـة الضرور

۵، ص ۱۴۱(
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که در انکار عقاید، دیگر تفصیلی بین قاصر و مقصر در حکم به ارتدادش نیست.   به این معنا 
کنـد:  کـه از اصول‌دیـن اسـت بـه ایـن مطلـب تصریـح می‌ کمااینکـه در مصـداق حـب امیرالمؤمنیـن 
كفـر منكرهـا، مـن غيـر  كالرسـالة فـي  ئمـة صلـوات الله عليهـم بمعـنى محبّّتهـم  »فكيـون ولايـة الأميـر و الأ

«. )شیـخ انصـاری، ۱۴۱۵ق، ج ۵، ص ۱۴۱( ّـصّر فـرقٍٍ‌ بيـن القاصـر و المق

مرحـوم شیـخ محمدتقـی آملـی رحمـه‌الله هـم در شـرح عروة الوثقـی خـود ذیـل ایـن بحـث بیـن 
القـول فـي ذلـك هـو  اکن�ار ضروری اصلـی دی�ن و ضروری فرعـی دیـن تفصیـل قائ�ل اس�ت: »حـق 
كان إنـكاره عـن  كان مـن الأصـول أو الـفروع فيحكـم بكفـر المنكـر للاول مطلـقاً سـواء  التفصيـل بيـن مـا 
كان نشـوه فـي بلاد الإسلام و  كان المنكـر ممـن يقبـل الإنـكار فـي حقـه أولا بـأن  عنـاد أو عـن شـبهة 
كالمعاد الجسـماني و بعض  ذلـك لان الـضروري مـن الأصـول الّّـذي يثبت وجوب التّّديـن به بالضرورة 
لوهيـة و الرسـالة فالتفيكـك فـي الاعتقـاد  خصوصياتـه الثابتـة بالـضرورة كيـون مثـل التديـن بأصـل الأ
لوهيـة أو الرسـالة و لـو عـن  بإقـرار بعضهـا و إنـكار بعضهـا الأخـر ليـس إقـرارا بـالإسلام فكمـا ان منكـر الأ
كغالـب المنكريـن ليـس مسـلما فكـذا منكـرا لمعـاد الجسـماني أو مـودة أهـل المـودة مـن ذوي  شـبهة 
الـقربى فهـذا القسـم مـن الـضروري ممـا للاعتقـاد بـه دخـل فـي أصـل تحقـق الإسلام فمـا لـم يتحقـق لا 

.« )محمدتقـی آملـی،۱۳۸۴ق، ج ۱، ص ۳۹۱( كان عـدم تحققـه عـن شـبهة و قـصور يتحقـق الإسلام و لـو 

لـو  و  می‌شـود  کفـرش  بـه  حکـم  مطلـقاً  باشـد،  اصول‌دیـن  درمورد  انـکارش  گـر  ا می‌فرمایـد   
کـه ضروریِِ از  کنـد: چـرا  عـن شـبهة باشـد ، ولـو عـن جهـل قـصوریّّ باشـد؛ و علـت را چنیـن ذکـر می‌
کـرده اسـت.  کنـد انـگار اصـل الوهیـت را انـکار  کسـی آن را انـکار  گـر  اصول‌دیـن رکـن تدیـن اسـت و ا
كان إنـكاره  امـا راجـع بـه انـکار فروع دیـن: »و يفصـل فـي الثانـي أي فـي الـضروري مـن الـفروع بيـن مـن 
راجعـا الى تكذيـب النّّبـي صلـی‌الله عليـه و آلـه و سـلّّم فيحكـم بكفره لكونه منكرا للرسـالة و بين من لم 
كذالـك و يقـال فيـه بـأن إنـكاره امـا مـع عـدم ثبـوت التديـن منـه بمـا جاء بـه النّّبـي صلـی‌الله عليه  كيـن 
و آلـه و سـلّّم إجمـالا أو مـع ثبوتـه منـه فيحكـم بكفـر الأول أيضـا قطعـا لعـدم تدينـه بالديـن و يقـال فـي 
الثانـي بأنـه إمـا كيـون ممـن لا يقبـل فـي حقـه الشـبهة ظاهـر النشـوة فـي بلاد الإسلام الظاهـر منه اسـتماع 
مثـل هـذه الاحـكام التـي لا تخـفى على العجزة و الصبيان أو كيون ممن يسـمع منـه فيحكم بكفر الأول 

ظاهـرا أخـذا بالظـهور دون الثانـي« )محمدتقـی آملـی،۱۳۸۴ق، ج ۱، ص ۳۹۱(

کـه انـکارش برگـردد بـه انـکار  کسـی   می‌فرمایـد: در انـکار ضروری فرعـی دیـن فـرق اسـت بیـن 
کـه انـکارش راجع به  کـه چنیـن نیسـت. وکسـی  کسـی  کفـرش می‌شـود - و بیـن  کـه حکـم بـه  رسـالت - 
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انـکار رسـالت نیسـت یـا انـکارش همـراه اسـت بـا قبول‌نداشـتن تدیـن و آنچـه از پیامبـر آمـده - بـا ایـن 
کفـر اسـت یـا انـکارش متدینانـه اسـت  کـه در ایـن صورت محکـوم بـه  کـه می‌دانـد از پیامبـر آمـده - 
گاهـی چنیـن انـکاری را مرتکـب  - نـه اینکـه بدانـد واقـعاً از سـوی پیامبـر صـادر شـده بلکـه از سـر ناآ
کـه در ایـن صورت دو وجـه دارد: یـا اینکـه داشـتن شـبهه در نـزد او -: ندانسـتنش - مقبـول  شـده - 
کفرش نمی‌شـود؛ و یا  کـه در ایـن صورت حکـم بـه  کـه در بلاد اسلامـی بزرگ نشـده  کسـی  اسـت، مثـل 
چنین نیسـت؛ بلکه در بلاد اسلامی بزرگ شـده و داشـتن شـبهه نسـبت به ضروریات و بدیهیات دین 

کفـر اسـت. کـه در ایـن صورت نیـز محکـوم بـه  برایـش مقبـول نیسـت 

 ۳-آیا انکار ضروری دین از سوی جاهل قاصر یا مقصر در تعین حکم ارتداد متفاوت است؟
کـه می‌فرمایـد: »يقـال فـي الثانـي بأنـه إمـا كيـون ممـن لا يقبـل فـي حقـه  مرحـوم شیـخ محمدتقـی آملـی 
الشـبهة ظاهر النشـوة في بلاد الإسلام الظاهر منه اسـتماع مثل هذه الاحكام التي لا تخفى على العجزة 

و الصبيـان أو كيـون ممـن يسـمع منـه فيحكـم بكفـر الأول ظاهرا أخـذا بالظهور دون الثانـي«. )همان(

کلام آقـای آملـی مربـوط بـه انـکار در فروعات اسـت. در این بیـان آنچه از ظهور  ایـن بخـش از 
کـه حکـم انـکار جاهـل مقصـر و قاصـر در ضروری از فروعـات  کلامشـان فهمیـده مـی شـود ایـن اسـت 
کفـر اسـت؛ ولـی در دومـی بـه علـت قـصورش حکم به  متفـاوت اسـت. حکـم انـکار در اولـی ارتـداد و 

کفـرش نمی شـود.

المنكـر للاول  الـفروع فيحكـم بكفـر  کفـر مـی داننـد.»  را مطقـا موجـب  انـکار در اصـول  امـا 
كان  كان المنكـر ممـن يقبـل الإنـكار فـي حقـه أولا بـأن  كان إنـكاره عـن عنـاد أو عـن شـبهة  مطلقـا سـواء 
نشـوه فـي بلاد الإسلام و ذلـك لان الـضروري مـن الأصـول الّّـذي يثبـت وجـوب التّّديـن بـه بالـضرورة 
لوهية و الرسـالة  كالمعـاد الجسـماني و بعـض خصوصياتـه الثابتـة بالـضرورة كيون مثل التدين بأصل الأ
لوهية  فالتفيكـك فـي الاعتقـاد بإقـرار بعضهـا و إنكار بعضها الأخر ليس إقرارا بالإسلام فكما ان منكر الأ
كغالـب المنكريـن ليـس مسـلما فكـذا منكـرا لمعـاد الجسـماني أو مـودة أهـل  أو الرسـالة و لـو عـن شـبهة 
المـودة مـن ذوي الـقربى فهـذا القسـم مـن الـضروري مما للاعتقـاد به دخل في أصل تحقـق الإسلام فما 

« )همـان( كان عـدم تحققـه عـن شـبهة و قـصور لـم يتحقـق لا يتحقـق الإسلام و لـو 

که آیا نفـس انکار ضروری دین  گیرد اینسـت  کـه بایـد به شـدت مورد دقت قرار  4-امـا مطلبـی 
موجب ارتداد اسـت یا علت ارتداد، بازگشـت انکار ضروری دین به تکذیب نبی اسـت؟

همـان طورکـه بیـان شـد در این مسـئله اختلاف اسـت. افرادی همچون شیـخ انصاری و مرحوم 
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صاحـب جواهـر بـر دیـدگاه نفـس الانـکاری اشـاره دارند؛ امـا در مقابل مرحـوم محقـق اردبیلی، فاضل 
هنـدی، سیـد طباطبـایی، صاحـب عروة و عـده‌ای دیگر از علمای به نـام، دیدگاه مقابل را برگزیده‌اند 
کـه علـت ارتـداد منکـر ضروری دیـن، بازگشـت انـکار وی بـه تکذیـب نبـی اسـت. امـا  و می‌فرماینـد 
کـه در مقدمـه بیـان شـد لفـظ ضروری دیـن در منابع‌دینـی مـا بیـان نشـده؛  باتوجه‌بـه پیشینـه بحـث 
کـه انـکار  کرده‌انـد. ازایـن‌رو درمنابع‌دینـی تصریـح نشـده  بلکـه فقهـا آن را از روایـات و آیـات اصطیـاد 
کـه بگوییـم نفـس انـکار ضروری دیـن موجب  کفـر اسـت؛ بنابرایـن بعیـد اسـت  ضروری دیـن موجـب 
کرده‌انـد نفـس انـکار موجـب ارتـداد اسـت آن را مسـتند به‌ظاهـر  کـه بیـان  کفـر اسـت؛ و عـده‌ای هـم 
کـه می‌شـود از آن فهمیـد نظـر  کلام فقهـا دانسـته‌اند. مرحـوم امـام رحمـه‌الله در ایـن بـاب بیانـی دارنـد 
كفر  ایش�ان هـم ب�ا عـدم اس�تقلال نف�س الاکن�ار در س�ببیت ارتـداد اس�ت. »منكـر ضرورى، محكـوم بـه 
كـه منكـر خـدا يـا رسـول نيسـت.« )خمینـی، ۱۳۹۲ش، ج ۱، ص ۳۸۲( امـا  كـه معلـوم باشـد  اسـت، مگـر اين
کـه انـکار ضروری دیـن غالـباً تلازم دارد بـا تکذیب نبی؛  گفـت ایـن اسـت  کـه می‌شـود  نهایـت چیـزی 

کفـر اسـت.« )همـان( کـه امـام فرمـود: »منکـر ضروری، محکـوم بـه  و ازاین‌جهـت اسـت 
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کام آن ضروری یا غیرضروری بودن حجاب و اح
مرحوم نراقی معتقد به نسبی بودن امرضروری نزد افراد است. ایشان می فرمایند:

کسـی ضروری باشـد، و  كـه مىتوانـد ثبـوت امـری در دیـن نـزد  كـه همچنـان  »مخـفى نمانـد 
كـسى ضرورى ديـن به  نـزد ديگـرى نباشـد، يعـنى ضرورى خـاصّّ‌ باشـد، هـم چنيـن مىتـوان امـرى نـزد 
كـه فلان امـر بـه  كـه شـخصى هـم چنيـن بفهمـد  معـنى عـام باشـد، و نـزد ديگـرى نباشـد، بـه ايـن معـنى 
کـس از اهـل آن ديـن ثبـوت آن از صاحـب ديـن بديـهى  كـه بـر همه‌ نحـوى ادلّّـۀ واضحـۀ ظاهـره دارد 
اسـت، و ديگـرى يقيـن بـه ايـن نكتـه نكند، و ازاین‌جهت اسـت اخـتلاف فقهای ما رضـوان‌الله عليهم 
كـه فلان امـر ضرورى اسـت در ديـن بنا بر أظهر يا أشـهر يا أقوى.«  گفتـن بعـضى  در ضروريـات دينيّّـه و 

)نراقـی، ۱۳۸۰ش، ج ۲، ص ۳۳۸(

 »امـا وجـوب حجـاب ضرورى اسلام، نـصّّ‌ قـرآن و مورد عمـل و اتّّفاق جميع طبقات اين امت 
در طى چهارده‌قرن است.« )جعفریان،۱۳۸۰ش، ج ۲، ص ۳۳۸(

کـه در ایـن زمینـه از ایشـان شـده چنیـن  مرحـوم امـام خمینـی رحمـه‌الله در پاسـخ بـه اسـتفتایی 
می‌فرماین�د: »بسـمه تعـالى، اصـل حكـم حجـاب از ضروريـات اسـت و منكر آن، حكـم منكر ضرورى 
كـه منكـر خـدا يـا رسـول  كـه معلـوم باشـد  كفـر اسـت، مگـر اين را دارد و منكـر ضرورى، محكـوم بـه 

نيسـت.« )خمینـی، ۱۳۹۲ش، ج ۱، ص ۳۸۲(

آیـت‌الله منتظـری هـم علاوه بـر بیـان ضروری بـودن حجـاب فلسـفه حجـاب را چنیـن بیـان 
کنـد: »اصـل حجـاب و پوشـش زن از احـكام ضرورى اسلام اسـت و ايـن هـم دررابطه‌بـا ظرافـت  می‌
كان قـرار نگيـرد.« )منتظـری،۱۳۸۴ش، ج ۲، ص ۳۵۱( كـه مورد طمـع و تجـاوز ناپـا زن و ارزش والاى اوسـت، 
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غیرضروری بودن حجاب و 










حکام آنا 


کننـد: »مسـئلۀ  را چنیـن تشری�ح می‌ نی�ز مسـئله حج�اب  آیـت‌الله کم�ارم حفظ�ه‌الله  حضـرت 
يّّـات ديـن اسلام اسـت، مخصـوصاً در زمـان مـا همـۀ  حجـاب از مسـلّّمات و واجبـات بلكـه از ضرور
مسـلمين  فِِـرََق  تمـام  برنامه‌هـاى  از  يـىك  كـه  فهميده‌انـد  دارنـد  معاشـرت  مسـلمانان  بـا  كـه  كسـانى 
كه  کـم بـه يـك شـعار تبديـل شـده و بـه آن پايبند هسـتند و بـه همين دليل اسـت  کم‌ كـه  حجـاب اسـت 

ج ۱، ص ۵۳( آن وحشـت دارنـد.« )مـکارم شیـرازی،۱۴۲۴ق،  از 

میرمحمد هاشـم مجتهد طسـوجى مرندى خويی در باب نکته بسیار مهمی را متذکر می‌شـود 
که باید نهایت توجه را به آن معطوف ساخت: » انكار حكم حجاب، انكار ضرورى دين محسوب 
كـسى بى‌حجـابى را بـد بدانـد و مرتكـب شـود؛ چـه، در ايـن صورت تنهـا  مىشـود؛ بـرخلاف اينكـه 
كـه روح مذهـب را در بىحجـابى زنـان دانسـته و تـرقّّى مملكـت را  كـسى  گناهـكار اسـت؛ بـه خلاف 
كـرده و داخـل تجارت‌خانه‌ها  كـه زنـان هـم ماننـد مـردان در مـدارس تعلّّـم صنايع  بسـته بـر آن مىدانـد 

و تئاترخانه‌هـا و پارلمان‌هـا شـوند.« )جعفریـان،۱۳۸۰ش، ج ۱، ص ۱۸۰(

که وجوب حجـاب از ضروریات دین اسـت؛ و با  کـی از ایـن اسـت   پـس همـه ایـن بیانـات حا
توجـه بـه اینکـه حجـاب از فروع دیـن اسـت در انـکار وجوبـش از سـوی جاهـل قاصـر و مقصر تفصیل 
گر از سـوی جاهل  گـر از سـوی جاهـل مقصر انـکار صورت بگیرد مرتد می‌شـود؛ ولی ا اسـت بـه اینکـه ا

قاصـر وجـوب حجـاب انکار شـود، در این صورت مرتد شـمرده نمی‌شـود.

گـر حکـم حجـاب را رعایـت نکنـد لزوماً مرتد هم  کسـی ا کـه  مطلـب مـذکور بدیـن معنـا نیسـت 
کافر  کند  کسـی ضروری دیـن را انـکار  گر  که ا کـه یـک بحـث، بحـث بـاور و عقیـده اسـت  باشـد. چـرا 
کسـی یـک ضروری دیـن را رعایـت نکـرد،  گـر  کـه ا می‌شـود؛ ولـی یـک بحـث هـم بحـث عمـل اسـت 
صـرف رعایت‌نکـردن موجـب ارتـدادش نمی‌شـود؛ ولـی شـاید تکـرار آن موجـب ارتـداد شـود.جا دارد 
کـه آیـا انـکار عملـی ضروری دیـن هـم موجـب ارتـداد مـی  در تحقیقـی بـه ایـن موضـوع پرداختـه شـود 
که در شـرح الروضـه البهیة خود  کلام آیـت الله ذهنـی تهرانـی را متذکـر مـی شـوم  شـود یـا نـه؟ امـا اجمـالا 
كفـرآور اسـت  كـه  گفتـارى  گاهى بـه مجـرّّد نيّّـت حاصـل شـده و زمـانى بـه واسـطه  كفـر  مـی فرمایـد: »

پديـد مىآيـد و در پـاره‌اى از اوقـات سـبب حصولـش فعـل مـي باشـد.

مثل‌اینکـه شـخصى ازروی‌عمـد و اختيـار ديـن را صریـحاً بـه بـاد اسـتهزاء بگيـرد يـا آن را فـعلاً 
انـكار نمايـد مثل‌اینکـه قـرآن يـا پـاره‌اى از آن را  بـه مذبلـه و قـاذورات بيانـدازد و نيـز مثل‌اینکـه بـت را 

سـجده نمايـد.« )تهرانـی، ۱۳۶۶ش، ج۲8، ص ۳۱7(
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الإسلامـي
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بهجـت محمدتقـی  آیت‌الله‌العظمـی 

- جعفریان، رسول. ، )۱۳۸۰ ش( ، »رسائل حجابیه )فلسفه حجاب(« ، قم، دليل ما

مـن  نخبـة   : مـحرر  ،  » )حیـدری(  فقهیـة  »رسـائل   ، ه.ق(   ۱۴۳۴(  ، کمـال،.  حیـدری،   -
النشـر و  للطباعـة  الهـدی  موسسـة  لبنـان،   - بیروت  الفـضلاء، 

 ، ش(   ۱۳۸۱( ایـران،  اسلامـی  جمـهوری  گـذار  بنیان‌ و  انـقلاب  رهبـر  روح‌الله،  خمینـی‌،   -
»توضیح‌المسـائل )امـام و مراجـع(«، نويسـنده حسیـن نوری همدانـی، و موسـی شـبیری زنجانـی، 
کـی، و لطـف‌‌الله صافـی، و محمدتقـی بهجـت، و ناصـر مـکارم  و علـی سیسـتانی، و محمدعلـی ارا
گلپایگانـی، و خامنـه‌ای، علـی،  ابوالقاسـم خوئـی، و محمدرضـا  شیـرازی، و جـواد تبریـزی، و سیـد 
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و  اصولـی،  احسـان  گردآورنـده  لنکرانـی.  موحـدی  فاضـل  و محمـد  ایـران،  اسلامـی  جمـهوری  رهبـر 
محمدحسـن بنی‌هاشـمی خمینـی. ، قـم، جامعـه مدرسیـن حوزه علمیـه قـم. دفتـر انتشـارات اسلامـی

امـام  ، قـم، مؤسسـه  »اسـتفتائات )سـبحانی( «  . ، )۱۳۸۹ ش(،  - سـبحانی تبریـزی، جعفـر
علیه‌الـسلام صـادق 

»اسـتفتائات )شـبیری( « ، قـم، دفتـر حضـرت  - شـبیری زنجانـی، موسـی. ، )۱۳۹۶ ش( ، 
امـام محمدباقـر علیه‌الـسلام انتشـارات مرکـز فقهـی  آیـت‌الله شـبیری زنجانـی. 

ج صـوم: ۳۰/۰۷/۸۶ ضروری دیـن« ، سـایت دفتـر آیـت‌الله شـبیری  - شـبیری، »درس خـار
زنجانی.

ع(.  کيفـری اسلام« ، مرکـز فقهـی ائمـه اطهـار ) - فاضـل موحـدی لنکرانـی، محمـد، »آييـن 
گذار جمهوری  کبر ترابی. نويسـنده خمینـی‌، روح‌الله، رهبر انـقلاب و بنیان‌ کبـر تـرابی. محقـق ا مـحرر ا

ع( اسلامـی ایـران، )۱۳۹۰ ش( . ، قـم، مرکـز فقهـی ائمـه اطهـار )

- لویـس معلـوف،)2000م( ، »المنجـد فـي اللغـة العربیـة المعاصـرة«، لبنـان – بیروت، دار 
المشـرق، چـاپ ۱

- منتظری، حسینعلی. ، )۱۳۸۴ ش( ، »استفتائات )منتظری( « ، تهران، نشر سايه

رضـا  گردآورنـده  و مسـائل«،  »رسـائل   ، ) ۱۳۸۰ ش(   ، بـن محمدمهـدی.  احمـد  نراقـی،   -
نراقـی ملااحمـد  و  مهـدی  ملا  محققـان  بزرگداشـت  کنگـره  قـم،  اسـتادی، 

اهل‌بیـت  مذهـب  مطابـق  فقـه  »فرهنـگ  )۱۳۸۲ق(،  محمـود،  شـاهرودی،  هاشـمی   -
)علیهم‌الـسلام( اهل‌بیـت  مذهـب  بـر  اسلامـی  فقـه  المعـارف  دائـرة  مؤسسـه  قـم،  علیهم‌الـسلام«، 

- ویکی‌شیعه

ح العروة الوثقی«، نويسـنده  - آملـی، محمدتقـی. ، )۱۳۸۴ ه.ق(، »مصبـاح الهدی في شر
محمدکاظـم بـن عبدالعظیـم یزدی. ]بی جـا[ - ]بی جا[، ]بی نا[

کتـاب الطهـارة )انصـاری(«، مجمع‌الفکر  - انصـاری، مرتضـی بـن محمدامیـن، )۱۴۱۵ق(، »
کمیتـه تحقیـق تـراث شیـخ اعظـم، قـم، المؤتمـر العالمـي بمناسـبة الذکـری المئويـة الثانيـة  الاسلامـی، 

لمـيلاد الشـيخ الأعظـم الأنصـاري، الأمانـة العامـة.
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 ، ش(   ۱۳۹۲( ایـران،  اسلامـی  جمـهوری  گـذار  بنیان‌ و  انـقلاب  رهبـر  روح‌الله،  - خمینـی‌، 
»اسـتفتائات )امـام(« ، مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی )س( دفتر قـم، تهران، مؤسسـه تنظيم 

آثـار امـام خمينـی )س( و نشـر 

الروضـة  ح  شر فـي  الفقهیـة  »المباحـث   ، )1366ش(  جـواد،  محمـد  تهرانـی،  - ذهنـی 
وجدانـی ایـران،   - قـم   ، البهیـة« 

کتـاب نکاح )شـبیری(«، تحریـر محمدکاظـم بـن عبدالعظیـم  - شـبیری زنجانـی، موسـی، »
یـزدی، قـم، مؤسسـه پژوهشـی رای‌ پـرداز

، »جواهر الـکلام )ط. القدیمـة(«، تحقیق محمود  ، محمدحسـن بـن باقر - صاحـب جواهـر
قوچانـی و علـی آخونـدی و عبـاس قوچانـی و رضـا اسـتادی، تصحیـح ابراهیـم میانجـی، تحریر جعفر 

بـن حسـن محقـق حلـی، بیروت - لبنـان، دار إحياء التـراث العربي

- علامـه حلـی، حسـن بـن یوسـف، )۱۴۱۴ق(، »تذکـرة الفقهـاء )ط الحدیثـة: الطهارة إلی 
الجعالـة(«، تحقیـق مؤسسـة آل‌البیـت علیهم‌الـسلام لاحیـاء التـراث، قـم، مؤسسـة آل‌البیـت )علیهـم 

الـسلام( لإحیـاء التـراث

کشـف اللثام عن قواعد الأحکام«، تحقیق  - فاضل هندی، محمد بن حسـن، )۱۴۱۶ق(، »
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، دفتر انتشـارات اسلامی، مؤسسـة النشـر الإسلامي

«، تحریرعلـی  الکفـار فـي نجاسـة  الأفـکار  »نتائـج  گلپایگانـی، محمدرضـا، )۱۳۷۲ش(،   -
کریمـی جهرمـی، قـم، دار القـرآن الکريـم

ابوالقاسـم  گـردآوری  )مـکارم(«،  »اسـتفتائات  )۱۴۲۷ق(،   ، ناصـر شیـرازی،  - مـکارم 
)علیه‌الـسلام( طالـب  أبي  بـن  علـي  الإمـام  مدرسـة  قـم،  علیان‌نـژادی، 

و  الـحلال  بیـان  فـي  الأحـکام  »مهـذب  )1413ق(،  عبدالاعلـی،  سـبزواری،  - موسـوی 
السـبزواری الاعلـی  عبـد  السیـد  قـم،  یـزدی،  عبدالعظیـم  بـن  محمدکاظـم  تحریـر  الحـرام«، 

-اصغرپور طلوعی، عادل ؛ وکیل زاده، رحیم ؛ حیدری، محمد علی ؛ کشـرچی زاده، محسـن 
؛ )1397ش( ، »اس�تقلال در س�ببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد« ، مجله:فقه و 

مبانی حقوق اسلامی ، دوره پنجاه و یکم - شـماره 1 رتبه علمی-پژوهشـی )وزارت علوم)
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-روحانی، علیرضا، )1382ش(، »ضروریات دین« ، فرهنگ جهاد

-شـبیری زنجانـی، سیـد موسـی،)1395ش( ، »انکار ضروری دیـن و رابطـة آن بـا ارتداد« ، 
مجله:مطالعـات فقـه معاصر

:تهران، سـازمان  -علیدوسـت، ابوالقاسـم، )1397ش(، »فقـه و عـرف« ،  چـاپ ششـم، نشـر
انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه اسلامـی.

گـردآوری مسـعود مـکارم و  کتـاب النـکاح )مـکارم(« ،  ، )۱۴۲۴ق( ، » -مـکارم شیـرازی، ناصـر
محمدرضـا حامـدی، قم.


